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چكيده
ك صحيح وت هاى طبيعى عالم خلقت و عـدم درنه كه نشناختن تفـاوهمان گو

د،شتى ها و زيبايى ها، سبب مى شوت ها و نيـز زدى اين تفاوجو و@دقيق فلسفه
ق در تبعيض بداند؛  ايناسر،بى عدالتى و غرا سرانسان با بدبينى،جهان هستى ر

د تقويتن و مر دو جنس ز@هقتى با  مستندات فقهى احكام دربارعدم شناخت، و
ار مى دهد. لذا در اينهام بى عدالتى و تبعيض قرّض اتا در معر دين رًشد، قطعا

ىهاى ساختارن در شريعت اسلام، ابتدا تمايزاقعى زاى تبيين جايگاه وهش برپژو
شى و عقلانى به اختصارانى ـ عاطفى،هود در چهار بعد جسمانـى، رون و مرز

فته است و درار گرسى قرد بررت ها،مور اين تفاوّش شده است و  آن گاه سرارگز
ن با تكيه بر منابع كهن تاريخـى بـهايى از زآنى و روهش هاى قرامل نكـوپايان عو

بحث نهاده شده است.
ى.د،تمايز ساختارن،مرايات،زآن،رو:قره هااژكليد و
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مقدمه
ى در حقيقت اين دو نيست.ت، يگانه و يكسانند و تمايزّهر و ماهيد در جون و مرز

ى و تمايز جنسه تساوجود كه شناخت ود دارجود ون و مرت هايى بين زدر عين حال، تفاو
ن كند و ازهنمـون را به شناخت صحيح در تعيين جايـگـاه زاند مـا رث مى توّنر و مـؤّمذك

اط و تفريط درد.افـرى بيانجامد، بر حـذر دارى و كم انگـاراهى كه به زياده رودن رپيمـو
نش تفريطى، زده است.نگرد نموارن وى بر پيكر زان ناپذيرل تاريخ، آسيب هاى جبرطو

هاىت نمى شناسد؛هم چنين تمـايـزّسمـيا به رى ر و@لت شايستـها تحقير مى كند و مـنـزر
ايطهنگ، شرن فراملى هم چوا در عوت ها رد و اين تفاوا ناديده مى گيرد رن و مرطبيعى ز

تّا بى اهمـيامل زيستى و ذاتـى راجتماعى،محيط تربيتى و… جستـجـو مـى كـنـد و عـو
نجى زت خارّديد ناپذير است كه هم عينيتى ترّاقعيها، ود تمايزجومىdداند؛در حالى كه و

ا اثبات مى كند.سى هاى علمى، آن رد و هم بررو مر
 ـ بر خلاف تمام تبليغات هود تنها به همين دليل كه از دو جنس متفاون و مرز انادارتند 

گى هاى زيستى و جهان بينـى ود ها و ويـژكراى كارد ـ  دارن و مرق زى حقواطى تسـاوافر
ات تقسيم جسمانىازان شناسان امروز،به مـوى كه روات مختلفى هستند؛ به طورّحيرو

اجه تمايز اين دو جـنـس رداخته اند.و نرينه و مادينه پـر@هّحـيبدن نر و ماده به تعييـن دو رو
د.شى و عقلانى» خلاصه كرانى ـ عاطفى، هوان در چهار بعد «جسمانى، رومىdتو

دن و مرى زهاى ساختارتمايز
عد جسمانى:ُب.١

:lانان سريع تر از پسرشد دخترصان مى گوينـد:رّمتخصان:ان و پسرشد دختررال
شد غدد تناسلى در آن هاان بندى، رويش دندان ها و رشد استخواست، به اين معنا كه ر

د يك يا دو سـالها كه در حـدوها از پسـرط دختـرّسهاست.سبقت مـتـوسريع تر از پـسـر
رّان بدنى، جنس مذكه از نظر توّ.البت١غ پايدار استدكى و بلوت كوّمىdباشد،در تمام مد

ن، سريع ترشد بدنى ز، مى نويسد:ره) (رىى تر است.استادمطهردات،قوجو مو@در همه
نشد مى كند.زى جنين دختر از جنين پسر، سريع تر رّد، كندتر؛ حتشد بدنى مراست و ر

٢ليد مثل از كار مىdافتد.د هم از نظر تودتر از مرسد و زوغ مى ر بلو@حلهد به مردتر از مرزو
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د كه حكمت الهى،ن و مرت هاى مشهور بين زاز تفاونان:دان و زت بدنى مرقدرب:
نان استدان نسبت به زت بدنى بيشتر مران مندى و قدرده، توعايت كرا ردر آفرينش، آن ر

سىى ها نظامى قابل مشاهـده و بـرره و هم در مسابقات و  يادگيـرّمركه هم در امـور روز
نهاىمون ها هستند و اين به خاطر اثر هورمندتر از  ز از نظر بدنى نيروًمادها عمواست:مر

دان درشى مردهاى ورزكورشد ماهيچه هاى آن هاست؛ همه مى دانيم كه رجنسى نر در ر
ند،ى دارى بيش تردها، آسيب پذيرا مرّنان بالاتر است؛ ام از زًماى هاى جهانى، عموباز

٣ند.ار دارى هاى زيادى قرض بيماركمتر عمر مى كنند و در معر

ان بدنى جنس نرينه بيشت و توانى، قدرنده، انسانى يا حيودات زجوبى گمان در مو
د وآيـى دارسا بيش تر آمادگى و كاران فراى تلاش هاى سخت و توتر است، از اين رو بر

ر اسـت.ّار و خطر آفرين تر باشد ميدان جنـس مـذكصه هاى علمى، آن گاه كـه دشـوعر
ى عضلانى، در تمام سنيـن از از لحاظ نيـروًصات حياتى، خـصـوّفيها از لحاظ ظـرپسر

ى خفيlترقع يك بر سالگى كه در اين مـو١٤ تا ١١ند …  ـ به استثناى بين ان بالاتردختر
انكتى دخترت حرّان از فعاليكتى پسرت حرّه فعاليد ـ و بالاخران ديده مى شونانه در دخترز

د بهه مى نويسد:مر در اين باره)(رى رّتضى مطه.استاد مر٤در تمام سنين عمر بيش تر است
د تر.مرّتاه قـدچك اندام تر و كون كو تر اسـت و زّشت اندام تر و بلند قدـط درّسطور متو

ن بيش تر است.ى بدنى او از زد و نيروشد عضلانى مرن ظريl تر.رخشن تر است و ز
٥د بيش تر مى باشد.مت مرى ها از مقاوى از بيمارن در مقابل بسيارمت زمقاو

دكى،ان كونه بيان مى كند:در دورا اين گودها ردن مرى تر بوى ماسن»، علل قوهنر«
د.ت بيش تر مى شوغ اين تفاوان بلوع دورهاست.با شروها،پهن تر از كفل پسركفل دختر

د. بافت عضلانى شان بيش تر وگ تر مى شوها، كلفت تر و بزران پسربر عكس، استخو
ندان مى شوى تر از دخترها قودى به همين دليل پسرد؛ تا حدوشانه ها هم پهن تر مى شو

دها با دردن مرى تر بوت هاى ديگر قوّا بعدها هم حفظ مى كنند. از علدن رى بوو اين قو
نان اسـت. در ز@گ تر از قلب و ريه آنان بزر@ آنان اين است كه قلب و ريـه@هّفتن جـثنظر گر

ى در انتقالانايى بيش ترى هستند، تـولى بالاترن سيستواى فشار خـونان، دارمقايسه با ز
ن ها است؛احت، ضربان قلب شان آهسته تر از زند و به هنگام استرن دارن به خواكسيژ

ى در مقابل خستگى ناشى ازمت شيميايى بيش ترنان مقاودر ضمن، آنان در مقايسه با ز
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٦ند …».ش دارورز

ت مى باشد ود، متفاون و مرضع غدد جنسى نيز در زوليد مثل:غدد جنسى و توج:
 در همين جا، پـايـانّع مهـمضونه اى عهده دار بقاى نسـل اسـت.ايـن مـوهر يك به گـو

،ّد. بى شكدى آن دو بر جاى مى گذارجومان وهاى عميقى در سازنمىdيابد؛ بلكه تأثير
غ،ط به بلوت هاى تشريعى است و احكام مربوت هاى تكوينى سر منشأ تفاوهمين تفاو

اد بشر، دوها از افـرضاع و... از آن جمله است؛ اين تـمـايـزضع حمـل، رى، وداربار
رّثانى نيز مؤد، بر بعد رود؛ بر بعد عاطفى دو جنس تاثير مى گذارت مى سازد متفاوجومو

ق، سليقه و احساسى در ذوّت ها، اثر پذير است، حتش نيز از اين تفاواست؛ ذهن و هو
ر است و ازّثد مون و مرت زّانجام در شخصيد و سرف دارى انسان ها نيز تاثير هايى ژرهنر

دجود، مون و مرد.اختلافى كه بيـن زگانه مى سـازت متمايز و دوّدو جنس، دو شخصـي
ن ود زايمان نزحم، انجام دادن زد رجوط به شكل اندام هاى جنسى آنان، واست تنها مربو

اد شيميايىتى عميق تر است كه از تاثير موّ عل@طرز تعليم خاص آنها نيست؛ بلكه نتيجـه
د.ن ناشى مى شو غدد تناسلى در خو@حهّشمتر

ن فكـران نهضـت زفدار است كه طـرّهى به اين نكته اصلـى و مـهـمّجبه علت بـى تـو
ات وت يابند و مشاغل، اختيارّانند به يك شكل تعليم و تربيمىdكنند، هر دو جنس مى تو

تد متفاون در حقيقت از جهت هاى زيادى با مرند. زت هاى يكسانى به عهده بگيرّليمسئو
اىدان دارنان نسبت به مرصين مى گويند:يكى از علل اصلى اين امر كه زّ.متخص٧است

ن آن ها هر سى روز يك بار ازى مى باشند اين است كه مقدار استروژتغيير حالات بيشتر
نانت زّد … اكثريه تبديل به صفر مى شوسيده و دوبار رّ صفر به بالاترين حدًمقدار تقريبا

نمول مى نمايند؛ اگر هورّى قابل تحسين تحما با صبـورحشتناكى رات ويك چنين تغيير
م بدانيدّه بدان ها باز پس مى دادند، مسلفته و دوبارا دو بار در ماه از آنان گردان رجنس مر

دانى مرًا فعلاا دنيـا رد مى شد؛ زيرنى خوت دنيا،خيلى بدتر از اين حالـت كـنـوّضعيكه و
.غدد٨ى نمىdكنـد ده و تغييرن جنسى آن ها ثابت بـومـو مقدار هورًه مى كنند كه مثـلاادار

ت هاىّند، بلكه در تشديد فعـالـيا بر عهده داراد ر حفظ نسل و نـژ@ظيفـهتناسلى نه تنهـا و
ند.رّثى، نيز مؤانى و معنولوژيكى، روفيزيو

دد. تخمدان نيز بهنت مى گـرش و خشوش و خرور، جوّجد تهوح بيضه ها مـوّشتر
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دت دارّندگى او فعاليه از زلى فقط در يك دورن اثر مى كند؛ود زجوى وهمين طريق بر رو
تّمان فعالـيتاهى زد و از كار باز مى ايستد. به علت كـوچك مى شوان يأس كوو در دور

سد، بر عكس بيضه ها تا پايان عمرد شكسته تر به نظر مـى رى از مرن در پيرتخمدان، ز
شانسان آنها و تاثيرنى و نومول هاى هورّن، تحوليد مثل ز.در دستگاه تو٩ ال مى مانندّفع

ن قاعدگى، آبستنى،ه در اعضاى تناسلى، پديده هايى چوبر مغز و ديگر اندام ها به ويژ
ت شان تأثيرّفتار و فعاليان، رد و بر جسم و روا پديد مى آوردهى و يائسگى رايمان، شيرز

دانگى اش جاوّت و كمال مى كند و حسّدار شدن، احساس تمامي.او با بار١٠دمى گذار
١١د.ضا مى شوار

انى ـ عاطفى.بعد رو٢
ن گذاشته ز@ظايفى كه از نظر عالم آفرينش به عهدهبديهى است، يك نگاه دقيق به و

فته از نظام آفرينشگر برًعاانين اجتماعى كه نواساس قوامع بره به آن چه در جوّجشده و با تو
د عاطفـىن بايد بيش از مـرد، اثبات مى كنـد كـه زن انتظار مـى رود هسـت، از زن و مرز

عگ در نظام خلقت است كه نود حكمتى بزرند و اين خوى داراطl بيش ترنان عوباشد. ز
ىاده سامان بهتردار باشد، تا امر بقاى نسل و تشكيل خانوخورى براطl بيش ترن از عوز

١٢ندگى مى كند.شت به دنيا مى آيد و زد عاطفى تر است و با اين سرن از مريابد. ز

ت نسل انسان درّدك و تربيش كوليد مثل، پرورد كه توسالت اصلى خون به جهت رز
اطl بسيار لطيl، ظريl وات و عوّحيت خويش مى باشد، بايد روّدامان پر مهر و محب

شان مهـر و جو@چشمـهن سـرت، زدر عين حال انعطاف پذير داشته بـاشـد. بـديـن صـور
نان، بهدان بر عكـس زندگى انسان است؛ مـرفـا در زت، صلح و صفا، عشـق و وّمحـب

ى سخت و خشـنفتاران و راى رود، دارظايl تكوينى خـوانى و وع ساختـار روجهت نو
تّنان به شـداطl انسانى در مقايسـه بـا زدان از لحاظ عـوهستند، به همين جـهـت، مـر

١٣ضعيl مى باشند.

@هظايl ويژخى ونان كه متناسب با براطl و احساسات در ز عو@هى،گسترّبه طور كل
ان از بدواوت هاى فرّل سختى ها و مشقّتى انكار ناپذير مى باشد. تحمّاقعيآنان است، و

ند،گ شدن فرزه تا بزراقبت ويژى ها و مراد، پس از آن شب بيـدارد نوزّلن نطفه تا توّتكو
جبد مى آيد و موجوتو عشق و عاطفه بـه وسا مى طلبد و اين همه، در پرانى طاقت فرتو
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دد خطر پذير مـران خـرج از توندگى ـ آن جا كه خـارن در صحنه هاى خطـيـر زد زمى شـو
ان با تو(ع)د امام صـادق هنموا ايفا كند؛ همان عاطفه اى كه طبـق راستdddـ نقش خويش ر

جال، فـاذاة رأه صبر عشرك و تعالى جعل للـمـر الله تبارّى مى كنـد: «انابرد بربيست مـر
دل ده مرّن، صبر و تحـمك و تعالى به زند تبارى؛خداوجال أخرة رة عشرّادها قوحملت ز

.١٤ى مى دهد»ا نيز به ود ديگر رى ده مرند، نيرودار مى شوا] داده است و هنگامى كه بار[ر
اهندنان بخوده است؛ او مى گويد:اگر زاقl بونان واطl زت عوّد قطب» بر اهميّ«محم

د مادر وجـو بقاى نسل آدمـى، و@مهمادر باشند،بايد احساساتى و عاطـفـى بـاشـنـد و لاز
١٥دهاى اختصاصى آنان است.كرد و كارن و مرابط جنسى زرو

لىانه و جنگـى ود، مبارز، نيز مى نويسد:احساسـات مـره) (رىرّتضى مطـهاستاد مر
امن آرلى زتر است وغاگرتر و غود متجاوزمى است. مرن، صلح جويانه و بزاحساسات ز

د سريع الهيـجـان تـرن از مـرشان تر اسـت. زد جـون از مرتر و ساكت تر.احـسـاسـات ز
دتر تحت تاثيـرس يا علاقه اش هسـت، زود ترى كه مورد امـورمىdباشد؛يعنى: در مـور

تن، قدرد بيش تر از زاج تر است. مـرد مزد سرلى مرد وار مى گيراحساسات خويش قـر
د حفظ مى كند، به هميـن دلـيـلن خوا در درواحت كنـنـده رار نارد و اسراز، داركتمـان ر

قيق القلب تـرد رن از مرنان است.زاز بيش از زى ناشى از كتمـان ردان به بيمـارابتلاى مر
١٦د.ل مى شوّس به گريه متوًامىdباشد و فور

شى:ان مندى هاى هو.بعد تو٣
شش، مانند: هواى هودن اقسامى بران شناسى، ضمن بر شمرخى از كتب رودر بر

فىّت معرا از اين جهات نيز متفاون رد و زش اقتصادى، مرش اجتماعى و هومكانيكى، هو
ه هاّند، پسر بچان دارى نسبت به دختـرش مكانيكى بهتران هومى كند:در مقايسه، پسـر

ه ببندند.ند و دوبارن بريزا بيرواى آن را باز كنند، تمام اجزى رميزانند يك ساعت رومى تو
ستان زيادى نداشته،ا دوّند، امدم دارش اجتماعى بسيار خوبى در شناخت مرخانم ها هو

ش اقتصادى، خانمdهاند.در هوت بخش اجتماعى نيز ندارّت لذّاز مدتباطات غنى و درار
دىت خانم در محاسبه هاى اقتصادى،با هيـچ مـرّم. دق دو@تبهند، آقايـان را دارل رّ او@تبهر

١٧قابل مقايسه نيست.

ا نشان داده است:ت رسى صدها تحقيق، فقط چند تفاو شناختى، برر@هدر حوز
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اتى ـ نمرن هاى كلامى  ـ گفتارموشى در قسمت آزن هاى هوموها در آزل: دخترّاو
د،ع مىdشوى شروان بيشتر از طريق زبان آموزشى دخترشد هوند. رى به دست مى آوربيشتر

د... .ت مىdگيرت هاى عملى صوران از طريق مهارشى پسرشد هولى رو
 مسائـلّى نشان مى دهند. در حـلتردها بـرانايى رياضى، مرن هاى تـوموم:در آزّدو

ى نشان مى دهنـد،ابرها، برها با پسـرد دخترح مى شوت كلامى مطـررياضى كه به صـور
ند.ى دارتران برد با اعداد و شكل هاى هندسى بر دخترخورها در برليكن پسر

 ـفضايى، پسرانايى بصرن هاى توموم: در آزّسو ىتران برط بر دخترّسها به طور متوى 
انى، ياى، نقشه خـواياى مختلl، نشانه گـيـرك نماى يك شىء از زوند … نظيـر دردار

ى شـدهن يك شكل هندسى پيچـيـده جـا سـازيافتن يك شكل هندسـى سـاده كـه در درو
ا درهايى رانند چيزن ها اين است كه مى توها و زگى هاى جالب دختراست. يكى از ويژ

تباطط است يا با يك ديگر ارد آن ها مربوند، كه يا به خود نگه دار خو@تاه در حافظهمانى كوز
اّا فهميده يا نفهميده حفظ كنند، امسى رانند مطالـب درها مى تود...؛ دخترمنطقى دار

١٨ند، بعد حفظ كنند.د آورجو منطقى به و@ابطهها تلاش مى كنند نخست بين مطالب رپسر

بعد عقلانى:.٤
عد عقلانى است. نخستينُد، بن و مرگانگى ها ميان زها و دويكى ديگر از ابعاد تمايز

ت جمجمه وّفيان ظرادها، ميزن در تمام نژن است. زد و زن مغز در مرت، وزع تفاوضومو
دش از مرّادها قد نژ@د كم تر است؛ به همان نسبت، در هـمـهاد نخاعى او از مـرّمقدار مو

د كم تر است.م از مر گر٢٠٠ الى ١٠٠ادها به نسبت  نژ@ـهّن در كليتاه تر است. مغز زكو
هـا وندگى انسانى كه دو جنس در عين يكـسـانـى، ايـن تـمـايـزتى اسـت، در زّاقعـياين و
ن اين دو جنـس، بـادمندى اسـت چـوا داشته باشند و عـيـن حـكـمـت و خـرتdهـا رتفـاو
ند كهه نيز دارت ويـژّليسالت و مسئوسالت هـا، رت ها و رّليان در مسئـواواكdهاى فراشتر

ت ها وه، تفاوت هاى ويژّليمه اين مسئـوش هر يك نهاده است و لازنظام آفرينش بـر دو
نگى اندام هاست و اين حقيقتى انكار ناپذيرمان بدنى و چگو ساز@عههايى در مجموتمايز

دش فكر مى كنـد و درجو و@صان گفته اند كه انسان با همهّف انديشان و متخصاست. ژر
ك،ار مستقيم و اصلى انديشه و درچه ابزسد و گردمندى مى رمى يابد و به شناخت و خر

اد نيست. بدن آز@عهى هاى بى شمار مجموگذارمغز است، ليكن مغز هيچ گاه از تاثير
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در يك جمله آدمى در عين حال با مغز و با تمام اندام هايـش فـكـر مـى كـنـد،مـهـر
١٩د، ستايش و نيايش مى كند و… .نج مى برد، رمىdورز

هت هايى داشته باشد؛ به ويژد بايد تفاون و مرت عقلى در زّضعياين، بى گمان وبنابر
ان گفت كه اگر حسابد؛ از اين رو شايد بتوتباطى كه غدد جنسى با مغـز داربا تاثير و ار

ندان دچاردهاى عقلى خشك،در انسانى به نام مادر بـاشـد،فـرزآوراده از بـرى هاى زگر
ى مى بيند وّدند و نسل انسانى آسيب هاى جـدد عاطفى مى گرنابسامانى تربيتى و كمبـو

ت انسانى ايشان هيچ كاستـى پـديـدّعيدى كه در نوى ـ و تا حدونگى مغـزشايد اين چگـو
مينهdهاىى زاهم سازفايى بيشتر ابعاد احساسى و عاطفى است و فراى شكود ـ برنمىdآور

ايش ها نيز در دو جـنـسى؛ از اين رو، جاذبه ها و گـرى؛يعنى:نقـش مـادرانسان سـاز
دان بيش ترلى مرند وسيقى اشتغال داردان به مونان بيش تر از مرد.زتdهاى ظريفى دارتفاو
٢٠ده اند.د آورجوسيقى ماندگار به ونان مواز ز

كشد عقلى و دراى احكامى كه رشد عقلانى كه برديدى نيست كـه ردر اين اصل تر
اند.هم چنين در عقل، به عنـود ندارجوى ود تمايزن و مرط آن است، ميـان زست شردر

ددن مىdگرهنموا به شناخت مبدأ و كشl شگفتى هاى آيات الهى رى كه آدمى راربهترين ابز
قىد فرن و مرساند، ميـان زى مى رالا و معنـوش هاى ودانگى هـا، ارزا به جـاوو انسان ر

دن عابد و قانـت و مـرد دين باور، زن دين باور و مـره زارآن كريم همود. در قـرد ندارجوو
)٣٥ / ٣٣اب،(الأحزفتند ار گرابر و در كنار هم قرد خاشع و… برن خاضع و مرعابد و قانت، ز

ند. بهابرد برن و مرى و تكامل دينى، زشن گر اين حقيقت است كه در خدا باورو اين رو
اشد عقلى رد: اسلام در مسائل مالى و اقتصـادى، ره مى شوبعضى از اين تناسب اشـار

غ اجتماعى مى باشد،غ جنسى و بلوط به بلوط دانسته است و اين در احكامى كه مربوشر
تر و تكامل يافته تـر ازشدى بـرشد اجتماعى و عقلانـى، رغ، رديده است. بلـوح گرمطر
شد وتى كه به مسائل اقتصادى مى دهد، رّاى اهميآن كريم برشد جنسى است. قرغ و ربلو
ط دانسته است.ا در آن شرغ عقلى ربلو

شد عقلـىقى نيست. هر دو جنـس آن گـاه كـه رشد، ميان دختر و پـسـر فـردر اين ر
كتت هاى اقتصـادى شـرّند و در فعاليا در اختيار بگـيـرد رمايه خوانند سـريافتند، مى تـو

شن گرها رونه معيارد و اين گوده تر ارزيابى شوكنند. اين ها مسائلى است كه بايد گستر
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نان در جامعه هاى گذشته نگريستهعى زضع نوخى از اين احكام به واين حقيقت است كه بر
هنگىشد عقلى و فرنه شد و رگونان دگرعى زال نوى و در اجتماعاتى احوگاراست و اگر روز

@ان و همـه دور@اى همـهن اسلام بـرد و چـون مى شـوگـوها نيـز دگـرالايى يافتـنـد،مـعـيـارو
٢١ده است.ا تبيين نموده و احكامش رح كرا نيز مطرلات رّاجتماعات است، اين تحو

:lاتى كه بيان گـر، عبار(ع)مين در كلام معصو نقصان عقل:@ن و شبههشهادت زال
 آمده است:عـن(ص)م ايتى از پيامبر اكرد.در رونان است مشاهده مى شـونقصان عقـل ز

جل»؟قلنا:بلى، قال:«فذلـكّأة مثل نصl شهادة الر قال:«أليس شهادة المـر (ص)بىّالن
اقصساء… نوّ النّاس إنّمايد:«معاشر الن مى فر(ع)ت على.و يا حضر٢٢من نقصان عقلها»

٢٣جل …».أتين كشهادة ر فشهادة إمرّلهنا نقصان عقوّل… و أمالعقو

ايات بر مى آيد اين است كه شهادت دونه كه از اين رونان، آن گوت نقصان عقل زّعل
�ÓSÊÚ� ÓrÚ¹ ÓJÔ½uÓ— UÓłÔKÓOÚs� ÓdÓłÔqÏمايد:«آن كريم نيز مى فرد است.قرن،در حكم شهادت يك مرز

ËÓ�«ÚdÓ√ÓðÓÊU� L]sÚð Ód?Ú{ÓuÚÊÓ� sÓA�« N̂ÓbÓ¡« «ن ازد و دو زد، يك مرد نبو؛«اگر دو مر) ٢٨٢ / ٢ة،(البقـر
اهانى كه مى پسنديد [ انتخاب كنيد]».گو

د و مشاهده است و حضور و شهـوّى مستند به حسشايان ذكر است، شهادت امـر
ف ونان متعاردى كه حضور زارد است؛ از اين رو در مودى محذور و يا محدوارن در موز

ر است يا جايز نيست، به تنـاسـبّد متعذى ديگر، حضور مـربى محذور است و از سـو
ايتى از امامد.در روفته مى شـون نيز پذيـرى شهادت يـك زّع،حتضوت موّايط و اهمـيشر

ّحدهن  فى صحيح إبن سنان:«تجوز شهادة النساء و(ع)ادق ّ آمده است:قال الص(ع)صادق 
س؛ شهادتحدها فى المنفوظر إليه و تجوز شهادة القابلة وّجال الن ما لا يجوز للرّفى كل

دان در آن جايز نيست، جايـزد] در هر جايى كه نگـاه مـرن حضور مرنان به تنهايى [بـدوز
اييـد]س [كسى كه زن منفـواى زاست.هم چنين شهادت دادن قابله [ماما] به تنهـايـى بـر

٢٤د]».ن نياز به مرجايز است [بدو

ن در حكم شهادتمايد: اين كه شهادت دو زن چنين مى فر شهادت ز@هآن نيز دربارقر
د اشتباهد و در تشخيص خوكى ناقص دارن، عقل و دراى اين نيست كه زد است، بريك مر

ÓÊÚð ÓCq]≈ ŠÚbÓ¼«ÔLÓU√ر بدهد:«ّا تذكى او رد، ديگرش نموامومى كند؛ بلكه اگر يكى از اين دو فر

�Ó²ÔcÓ,ÒdÓ≈ ŠÚbÓ¼«ÔLÓš_« UÚdÓÈ «ه،ّهاى خانه،تربيت بچن بر اثر اشتغال به كارا ز؛زير)٢٨٢ / ٢ة،(البقر
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شاموا فر حادثه ر@د شايد صحنهارى، در بيشتر موّد حست شهوّديى و محدومشكلات مادر
اف نداشتهع اشرضو بر موًت هاى اخلاقى و اجتماعى، كاملاّديانع و محدوكند يا بر اثر مو

؛ و از٢٥دا يادآور شوى او رفت، ديگـراين دو نفر باشند تا اگر يكـى يـادش رباشد؛ بنابـر
اطفش برد؛ عود اثر مى پذيرده و زون، بسيار مهربان و احساساتى بـود زجوى ديگر وسو

ال مسلميناى حفظ اموس برّع مقدقات غلبه مى يابد به همين جهت شارعقلش در اكثر او
دى شهادت يك مرا مسـاون رده و شهادت دو زعايت كرا رق شان جانب احتيـاط رو حقو

دجودن او ون و سبك شـمـرع پاييـن آمـدن شـأن زع، هيچ نـوار داده و در اين كـار شـارقر
دّايط متعده به شرّج كه با تو(ع)منان على .در ادامه شايان ذكر است؛همان أمير مؤ٢٦دندار

ىداخت در جاى ديگـرد پـرن و مرت عقلانـى زمان و مكان به بـيـان تـفـاويـات زّو مقتـض
مان نيست بـلـكـه گـلن قهرمانة؛هـمـانـا زأة ريحانة و ليست بـقـهـر المـرّمايـد:«إنمىdفـر
ن ايجاب مى كند كه بـهدن زمان. ريحان بـون ريحانه است؛ نه قـهـر. يعنـى:ز٢٧است»

د.ده مى شومرنه پژگرت گماشت، وّد همعايت و تربيت او بيش تر و پيش تر از مرر
ه ويژ@ظيفهد كه وار گيرجه قرد تو، اين نكته بايد مور (ع)انى امام علىاى فهم كلام نوربر
م و صميمى،دورام، گران ـ در محيطى آران و پسر از دخترّن، تربيت نسل ـ أعم زّو مهم

امـش در اون و آرد و ايجاد سكـونت ها و پشتيبـانـى عـاطـفـى از مـرافات و خشـواز انحـر
تى درّافت، مهر و محبفت، ظرى كه در اين ميدان نياز است، عطوّ مهم@مايهمىdباشد.سر

@ظيفهد وى ديگر، مرفت؛ از سواهد پذير  انجام نخوّ بالاست، كه اگر نباشد اين مهمّحد
اضح است كه انجامد و بسيار وا بر عهده دارعه ركاتى و مديريت اين مجموپشتيبانى تدار

افتشفت و ظرا عطوّد. امم دارى لازل بيشترّت بدنى و تعقامور پشتيبانى و مديريتى، قدر
ن، خطاب به امام حسـنصـl ز در و (ع)ت على بيان حـضـرِّن كم تر است؛ لذا سـراز ز

د.شن مى شو رو(ع)مجتبى 
د و مطابـق بـا آنن و مرـت زّليت مسئـو تفـاو@ه به مسـألـهّجضمن تـو (ع) ت علىحضـر

مايد:«خيار خصال النسـاء،ند در احاديثى مى فرمى كه در اختيار دارازار و لوت، ابزتفاو
ن، بدترين صفتاى زالجبن و البخل؛بهترين صفت بـرهو، وّجال: الـزّار خصال الرشر

٢٨س و بخل».د است: كبر، تراى مربر

دا به خور باشد، بيگانه رّن متكبن چون من نفسها؛زّة لم تمكّهوأة مز«فإذا كانت المر
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٢٩اه نمى دهد».ر

د وال خـوقتى بخيل باشد، امـو«و إذا كانت بخيلة حفظت مالها و مال بـعـلـهـا؛و و
٣٠ا محافظت مى كند».ش رهرشو

ى كهسو باشد از هر چيزض لها؛و اگر تر شىء يعـرّقت من كل«و إذا كانت جبانة فر
٣١ى مى جويد».د دورض او شوّاهد متعربخو

سيدگىها رها بيش از پسرل دستور مى دهد كه به دخترسه و منزلياى مدراسلام به او
نى اين تحليـل، زدد. رون تكليl دختر، شش سال قبل از پسر آغاز مـى گـرد؛ چوشو
اطlد احساسات و عوجو وًاز و نياز پيدا مى كند و اگر احياناد آمادگى نماز، ردتر از مرزو

ا تعديلاه ها رار دهد، تكاليl عبادى، آن رن قرى زا پيش رواف رمينه هاى انحرشديد، ز
د احساسى او از مرترن و براهد، عظمت زد. اگر از اين شواف برومى كند تا مبادا به انحر

ن نيز بايـدد، منتهى زن حاصل مى شـو دين به زّل عنايت خاصّدد، حداقو استنباط نگـر
ادانه شش سالد مى گويد كـه آز به مرًك كند و اين كه اگر دين صريحـاا درد رجايگاه خـو

اى آن استن ناقص است بلكه برن زد، نه يعنى: چوا به حضور مى پذيرن رلى زى كن وباز
آن،ن ريحانه است و اين گل فقط بايد به دست باغبان باشد و باغبـان آن فـقـط، قـركه ز
UðU³½ ÷—ô« s� rJ²³½« tK�« ËÎÎ«ت و ذات أقدس الهى است؛عتر ÎÎ Î«؛«يعنى: خدا)١٧ / ٧١ح، (نو

دترى و زوا بهتر از ديگرمين رويانيد». و آن باغبان بهتر مى داند كه كدام گل را از زشما ر
ايى كند.و بيش تر بايد پذير

آن بيان مى كند كه در جهان امكان، باغبان خداست و اين نهال هاىا قرى رّاصل كل
شش و نظر ديندتر زير پوا بايد زوا خدا آفريد و او مى داند كه بعضى از نهال ها رن رد و زمر
اد رن عظمت خومانى زست. ز عظمت او@ند و اين نشانهده شومرده و پژار داد تا مبادا آلوقر

٣٢د....د مى پذيردتر از مرا شش سال زومى يابد كه بداند خدا او ر

دد دارجوايات،جملاتى وخى از رودر برى عقلى:ترتعديل اميال نفسانى معيار برب:
ّمايد:«معاشر الناس، إنمى فر (ع)  ت على حضرًنان است. مثلاكه بيان گر نقصان عقل ز

ش به.و در سفـار٣٣نان … كم عقل هستـنـد»دم، همانـا زل؛مراقص العـقـوالنساء … نـو
اضكم و سببنا النساء بأذى و إن شتمن أعرمايد:«و لا تهيجولشكريانش در صفين مى فر

چه باا به هيجان نياوريـد، اگـرنان رار، زت و آزّل ؛با اذي ضعيفات العـقـوّهنّاءكم فـإنامر
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٣٤دند، كه اين ها در عقل، ضعيl مى باشند».ى شما گرض آبروّدشنام متعر

بن است و تجـارد بيش از عقـل ز اين سخن كه عقل مـرّد در ره) (ر طباطبـايـى@علامه
د بيش ازده است: آن عقلى كه در مرموا تأييد مى كند، فرگذشته و حال نيز اين مطالب ر

ه اى معتقدند كه معيار كمال انسانىّ.عد٣٥ايد است؛ نه معيار فضلن است، فضيلتى زز
ب تر است كهّد خدا مقـرديك تر است و نـزدر اسلام، عقل است و انسانى به كـمـال نـز

م تر است؛ برب الهى محروتر است، از مقام قـرعاقلdتر باشد و هر كس كه از عقل دور
ن ها به خـدادها  بيـش تـر از زن است، پس مـرد بيـش از زن عقل در مـراين اساس، چـو

نى اطلاقناگواك لفظى بر معانى گوت اشترند؛ ليكن از آن جا كه عقل به صـورديكdترنز
ب الهى استدد كه كدام عقل، معيار كمال انسانى و قرشن گرد، از اين رو بايد رومى شو

ند.ت دارد در كدام عقل با يك ديگر، اختلاف و تفاون و مرو نيز، ز
ت،ّ مديري@هت است، عقل اجتماعى است؛ يعنى در نحود متفاون و مرعقلى كه در ز

د بيشد كه عقل مرمسائل سياسى، اقتصادى، علمى، تجربى و رياضى؛ شايد ثابت شو
لى چنين نيست كه هر كس مسائلن است، اثبات اين مطلب نيز كار آسانى نيست، واز ز

ديك تر باشد.ا بهتر بفهمد، به خدا نز، طبيعى و مانند آن رّفيزيك، رياضى، طب
ى آن به اين اسـم، نام گـذار@ه، دربار (ص)ل خداسـوب است كه از رّعقلى سبب تـقـر

ا عقـالايز و اميـال رى است كه انسان بـا آن نـيـرو، غـرچنين آمده اسـت:«عـقـل، چـيـز
شى وا با آن مى بندند تا چمـوكش رى شتر سـرانوانو بندى است كه ز.عقـال ز٣٦مىdكند»

اد مسجد شد و آن شتر رارا نبست و وش ردى كه شترى ديگر، به مرار نكند و يا در تعبيرفر
.اين جمله بدين معنا نيست كـه٣٧ل نما»ّكل؛عقال كن و توّكد:«اعقلها و تومودند، فربر

سايلى هما حفظ كن و در آن وسايل عـادى رل نما؛ بلكه يعنى:اين وّكل كن، بعد توّتعق
ا به اين جهت عقل مى گويند كهكيل بگير؛ پس عقل را وست، خدا رج از اختيار توكه خار

ا عقال مى كند و هر چه انسانت ركش جهل و شهوى شتر سرانوا مهار و زايز رأميال و غر
ايز به تعديل آن هاسـت؛ نـهد و بستن غـرا ببندد، كامل تر مى شـوايـز ربهتر و بيش تر غـر

دديكى به خدا، عقلى است كه با آن خدا عبادت مى شواين، سبب نزتعطيل آن ها. بنابر
د:موسيد عقل چيست؟ فرپر (ع) و بهشت به دست مى آيد؛ شخصى از امام جعفر صادق

د بيش.و آن عقلى كه ممكن است در مر٣٨حمن و اكتسب  به الجنان»ّ«العقل ما عبد به الر
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ايى است و عاقل تر و درهاى اجرم، عقل سياست و عقل كـارن باشد، عقل علـوتر از ز
دن به خدا نيست؛ديك تر بو نز@ايى، نشانهدن در مسائل سياسى يا اجرب تر بوّاقع، مجرو

مدى در علوم بكشاند و چه بسا مرّا به جهنش سياسى يا علمى، انسانى رچه بسا همين هو
@ا نداشته باشد؛ چنان كه همهايز خويش ردن غران عقال كرا توّن بفهمد، امايى بهتر از زاجر

دها جعل شدند و بيشترابر مذهب أنبيا صl بستند، به دست مرمذهب هاى باطلى كه بر
 چنين@هآن كريم درباردند و قرد بوخاستند، مر مذهبى بر@هپيامبر نماها كه مقابل أنبيا به مبارز

اناستى، آنان كه پيشاپيش ديگر به ر)٩٨ / ١١د،(هو» ¹ÓIÚbÔÂÔ8 ÓuÚ�ÓtÔ¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓWمايد:«كسانى مى فر
:يعبد@د در جنبهد عقل مران اثبات كرگز نمى تون؟ هردند يا زند، آيا مرفته و مى روم رّبه جهن

هان، هيچ يك آنا نه تجربه و نه برن است؛ زيرى تر از زحمان و يكتسب به الجنان قوبه الر
ايى نيز تنها يك فضيلتى در مسائل علمى يا سياسى و اجرى فكرترا تاييد نمى كند و برر
 منّساند؛«ذاك علم لا يـضـرا علمى است كه ندانستنش، زيـان نـمـى رايد است؛ زيـرز

ا تعديل نمايدا در هم بكوبد و اميال نفسانى رايز راند بهتر، غر.ليكن هر كس بتو٣٩جهله»
د؛د و زيان ندارت در مسائلى است كه سوو بهشت كسب كند، عاقل تر است؛ پس تفاو

 دنياست@د عمر او در نشئهدى آن سال هاى محدود كه دالان وروى ابدى دارا انسان سيرزير
@د نشئهارقتى كه وا وّد، امايى مدد مى گيرش هاى سياسى يا اجرى و هوكه از مسائل اعتبار

.٤٠ددى تبديل مى شوم شهولى به علوم حصوى نيست و علوم خبرخ شد ديگر از اين علوبرز
شتگانسيد: فر پر(ع)ق»، از عبدالله بن سنان نقل مى كند كه از امام صادقdم «صدوحومر
 اللهّ:إن (ع) بن أبى طالـبّمنين علـىد:«قال:أمير المؤمـوت فرند يا انسان ها؟ حضـرتربر

ب فى بنىّكة بلا عقل و رب فى البهائم شهوّكة و ر بلا شهوًب فى الملائكة عقلاّك رّجلوّعز
ته عقله فهـو من الملائكة و من غلبت  شهوًاته فهو خيرآدم كليهما.فمن غلب عقله شهـو

ار داد و درت قرن شهـوشتگان ،عقـل بـدوند عزيز و جليـل در فـر من البهائـم؛خـداوّشر
ديعت نهاد، در نتيـجـه آنا به وندان آدم هر دو را در فرزّن عقـل؛ امت بدوانات شهـوحيو

تش برد و آن كه شهواهد بوتر و بهتر خوشتگان برد از فره شوتش چيركس كه عقلش بر شهو
انات بدتر است».دد از حيوعقلش غالب گر
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دن و مرت ز تفاوّسر
 نشانه اى از تدبير نظام هستى:.١

حيد وس توهاى خلقت است؛ درد يكى از عجيب ترين شاه كارن و مرت هاى زتفاو
@نـه جهان مى باشد. و نمو@انهرّخداشناسى است؛آيت و نشانه اى از نظام حكيمانه و مـدب

نشنى است از اين كه بدوى است از اين كه جريان خلقت، تصادفى نيست و دليل روبارز
د. دستگاه عظيما تفسير كران پديده هاى جهان رت غايى» نمى توّدخالت دادن اصل «عل

ا بهليد نسل را حفظ كند، جهاز عظيـم تـوع رسد و نود براى اين كه به هدف خـوخلقت بر
ه و در آن جاّد و هم جنس مادد مى آورجوه، هم جنس نر به وارده است؛ كه همود آورجوو

ع انسان ـ احتياج در نـوًصان دو جنس  ـ مخصـوى و تعاوام نسل، به همكـاركه بقـا و دو
حادّحدت و اتح وادار نمايد طرا به كمك يك ديگر در اين كار واى اين كه آن دو رد، بردار

 هر ذى حياتى@مهاهى و منفعت طلبى ـ كه لازدخوده كه خوى كرا ريخته است، كارآن ها ر
ا طالب هم زيستى با يكدد، آن ها رن، گذشت و ايثار گراست ـ تبديل به خدمت، تعاو

د و جسم و جان آن ها بهتر به هم عملى شوًح كاملااى اين كه طرار داده است و برديگر قر
ار داده است و هميـنحى در ميان آن هـا قـرت هاى عجيب جسـمـى و روندد، تفـاوبپيـو
اهان يك ديگرا بيش تر به يك ديگر جذب مى كند، عاشق و خوتdهاست كه آن ها رتفاو

ار مىdدهد.قر
ا بـهد راند مرد كه بتـود، محال بـودانه بوى مراى جسم، جان،خلـق و خـون داراگر ز

د همان صفات جسمـى ود نمايد و اگر مـرصال خو و@ا شيفتـهد رد و مرا دارد وخدمت خـو
د حساب كند و عالى تريـنندگى خومان زا قهرن او رد زا مى داشت ممكن نبـون رانى زرو

د گيرن مرد، جهان گير و زد. مرا صيد، شكار و تسخير قلب او به حساب آورد رهنر خو
ار دادها طالب و علاقمند به يك ديـگـر قـرد رن و مرن خلقـت، زآفريده شده است.قـانـو

د ازند.علاقه اى كه انـسـان بـه اشـيـاء دارع علاقه اى كه به اشـيـاء دارا نـه از نـوّاست. ام
ار بهاهد، به چشم ابزد مى خواى خوا برد؛ يعنى انسان اشياء راهى او ناشى مى شودخوخو

ت به اينّجي زو@ا علاقـهّد كنـد. اما فداى آسايش خواهد آنهـا رآنها نگاه مىdكند، مـى خـو
اهد، از گذشـت وا مى خوى رشكل است كه هر يك از آن ها سعادت و آسـايـش ديـگـر

٤٢د.ت مى برّى لذ ديگر@هى دربارفداكار
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ه مندى از يك ديگر:تسخير متقابل و بهر.٢
ن آفريده شده اند و اگر همه در يـكناگـوايط گودم با استعدادهاى مختلـl و شـرمر

نناگوها گـون كاردند، نظام هستى متلاشى مـى شـد؛ چـوت بوسطح از استعـداد و قـدر
ت باشد ود؛ از اين رو بايد تفاون به عهده گيـرناگوا بايد استعدادهاى گـواست و آن ها ر

ظ است كهال محفوند يا بر عكس، باز اين سـوار گيراگر بالاتر ها به جاى پايين تر ها قـر
د نيزن و مرات زّصيد و اگر خصوا انكار كرت رد اصل تفاو نمى شوًات هست؟ قهرا تفاوچر

 استعدادهاىاًد، قهرد دارجوت ون متفاون تا شؤواهد شد؛ چوض نخوال عوتغيير يابد، سو
ت تفاو@هآن كريم دربارد قرهنموت است. راد متفاود افرجو آن و@مهم است و لازن لازناگوگو
دات چنين است:جومو

دات و هماهنگىجو. تسخير متقابل مو٢د. ه شوجه ادارندگى به بهترين و. بايد ز١
آن كريـمجه اسـت.قـر نظام به بـهـتـريـن و@هجب ادارت، مـوميان آحاد و طبـقـات مـتـفـاو

Ó¼ÔrÚ¹ ÓIÚ:LÔÊuÓ— ÓŠÚLÓWÓ— ÓÐÒpÓ½ Ó×ÚsÔ8 Ó:ÓLÚMÓÐ UÓOÚMÓNÔrÚ� ÓFAOÓ²ÓNÔrÚ� �« wÚ×ÓOÓ…Ub�« ½̂ÚOÓË UÓ—Ó�ÓFÚMÓÐ UÓFÚCÓNÔrÚ√مايد:«مىdفر

�ÓuÚ‚ÓÐ ÓFÚiÌœ Ó—ÓłÓ UÌ� OÓ²]GcÓÐ ÓFÚCÔNÔrÚÐ ÓFÚCÎÝ UÔGÚd¹ÒÎË UÓ—ÓŠÚLÓWÔ— ÓÐÒpÓš ÓOÚdÏ� L]¹ UÓ−ÚLÓFÔÊu «؛)٣٢ / ٤٣ف،خر(الز
ندگى دنيا ميان شانا در زا تقسيم مى كنند؟! ما معاش آنان رت ردگارحمت پرور«آيا آنان ر
ار داده ايم تا بعضى ازجات، بالاتر از بعضى قرا از نظر درخى از آنها  رده ايم و برتقسيم كر

ند،ت از آن چه آنان مى انـدوزدگارحمت پرورند و را به خدمت گيـرآنها، بعضى ديگـر ر
بهتر است».

ايش ها، جذب ها و دفع ها، هيچهمان طور كه اختلاف طبقات، استعدادها، گر
�OÓ²]GcÓ ق تسخير متقابل و دو جانبه است:«ّاى تحقم برار لازيك معيار فضيلت نيست و ابز

ÐÓFÚCÔNÔrÚÐ ÓFÚCÎÝ UÔGÚd¹ÒÎUًهاد هم، چنين است؛ يعنى:استعداد برن و مر»، اختلاف زdتر انسان
تر، فايده اىاند از اين استعداد برب به خدا نيست؛ هر كس بتوّى و تقر فضيلت معنو@نشانه

سد و از اين جهت، بـهى مى رى از تقـو بالاتر@تبهد و خالصانه تر كار كند، بـه مـربهتر ببـر
اى او وبال باشد؛ايد برنه چه بسا اين استعداد زاهد شد؛ و گرديك تر خوكمال محض، نز

٤٣ب به خدا نيست.ّ تقر@ا نشانهّى است، امپس استعدادها فضيلتى ظاهر
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ت ها تفاو+ن در سايهامل نگاه تحقير آميز به زعو
ل:ايات مجعود روجوو.١

فىّم، معرت لازّف جامعه، فاقد شخصين در عرجب شده تا زاملى كه مويكى از عو
تباطىت صحيح اسلامى ارّآن و سنايات است كه به محكمات قرخى از رود برجودد، وگر

ىى شده و پنـدارهنگ ها جـارى در فـرموزت مرات به صـورّايات و نظـريند. ايـن روندار
اتل به ديدگاه تورل و مجعوايات مجهو اين رو@ديد ريشـهن ترا آفريده است. بدواگير رفر

فى مى نمايدّد معرا به لحاظ جسمى، طفيلى مرن ردد كه زن بر مى گرابطه با آفرينش زدر ر
آن كريمه مى نويسد:در قر در اين باره) (رىرّد.استاد شهيد مطهآن ندارتباطى با قرو هيچ ار

د آفريده شده و مر@ن از مايه اى پست تر از مايهاز آن چه در بعضى كتب مذهبى هست كه ز
د ـ  داده اند و گفته اند كـه چپ مر@ طفيلى و چپى ـ منتسـب بـه دنـده@ن جنبهيا اين كه بـه ز
ى نيست؛ علىف چپ او آفريده شده، اثر و خبرى از اعضاى طرل از عضوّهمسر آدم او

٤٤د.د ندارجوشت و طينت  ون از لحاظ سرى نسبت به ز تحقير آميز@هّهذا در اسلام نظري

سيده،اس به او رّان، از قبيل إبن عبإبن اسحاق در آن چه از طريق أهل كتاب و ديگر
ىلى ساخت؛ سپس دنده اى از دنده هاى پهلـوا مستواب رند بر آدم خـومى گويد:خداو

ندد، تا اين كه خداواب بود؛ در حالى كه خوشت پر كرا گوداشت و جاى آن را برچپ او ر
٤٥ او آفريد».@ا از دندها رّش حوهمسر

د بنّ چپ آدم دانسته است؛ عن محم@ا از آخرين دندها رّايتى ديگر، خلقت حو در رو
ًاا من قصيرّ، قال:«خلقت حـو (ع)منينالمؤه، عن أميرِى، عن أبيه، عن جـدعيسى العلو

اياتى كه ذكر.رو٤٦»ًلع الأصغر ـ  و أبدل الله مكانه لـحـمـاّالضا هوجنب آدم ـ و القصيـر
ات آمده است، منطبق مى باشد. با آن چه در تورًشد، دقيقا

ده ونى بنا كرد، زفته بوا كه از آدم گرند خدا، آن دنده رات آمده است:«و خداودر تور
شتى ازان هايم و گوانى از استخود و آدم گفت: همانا اين است استخود آدم آورا به نزى رو

. اگر به٤٧فته شده ـ اسـت ـا كه از انسان گرشتم؛ بدين سبب «نسا» ناميده شـد؛ زيـرگو
ل يا بهايات مجعوش اين رو رويش و خيز@مينهد، زه شوّجات تون در تورنگى آفرينش زچگو
اياتى مانند:«خلقت من ضلـع الأيـسـرد.روشن مى شوات»، روّاييلـيت ديگر «اسـرعبار

ن. و يا:«خلقت من أسفل أضلاعه ؛ ز٤٨ چپ آدم آفريده شد» @ا» از دندهّن  «حوالآدم؛ز
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ن همانندج؛زّلع المعـوّأة مثل الض.و يا:«مثل المر٤٩د آفريده شـد» مر@از پست ترين دنده
ا باد رن و مرك زت مشتـرّخى از اين تعابير دينى كـه هـويسى بر.با برر٥٠ كج اسـت» @دنده

ناموان پير آنها، بتو@سيلهد كه به وا به دست آورابطى ران ضود، مى تواجه مى سازديد موتر
د؛ى نموت و داورنه ها، قضاواين نمو

ىايان دينى نيست، بلكه با تأثير پذيرخى از اين احاديث قابل انتساب به پيشوالl:بر
ان مثال از پيامبرن جعل شده است؛ به عنوناگوه هاى گوهنگ هاى غير دينى و انگيزاز فر

.و٥١امت است»ان كرمات؛دفن دختـر نقل شده است: «دفن البنات من المكر(ص)م اكر
ّدر ذم) ٥٩ ـ ٥٨ / ١٦ (النـحـل،آنـى.بـا ايـن كـه بـا آيـات قـر٥٢يا:«قـبـر،دامـاد خـوبـى اسـت»

دن آنخصلتdهاى جاهلى،مغاير است .و نيز عالمان حديـث شـنـاسـى بـر جـعـلـى بـو
د:مو فر(ص)ل خدا سوده كه ر نقل كر(ص)ه از پيامبرهريـرا  أبوايتى ر.رو٥٣ده اندتصريح كر

ه وّ نقلي@سيلهن، ومى در سه چيز اسـت: زة و الدار؛شوّأة و الدابم فى الثلاثة:المـروّ«الش
دهت نقل كرّان سخن أهل جاهليا به عنو اين گفته ر [ص].عايشه مى گويد:پيامبر٥٤خانه»

ايى ون رونه ها در متـو.از اين نمو٥٥ده استا نقل نكـر ر [ص]ى ابتداى سخن پيامبـراوو ر
حديثى كم نيست.

اان مفاد آن ره است و نمى تـوايط ويـژايات، ناظر به شـرخى از أحاديـث و روب:بر
نان و يا توبيخنش زابطه با سرزايات كه در رتعميم داد؛ به تعبير ديگر صدور بعضى از رو

ايت كهنان خاص است؛ مانند اين رون زامود خاص و يا پيرارد شده است يا در موارآنان و
هن و العجز؛الوعl وّ الضّ فيهنّة النساء فإناكم و مشاورّ نقل شده:«اي (ع)از امام صادق

.و يا مثل آن چه در٥٦أى هستند»نان كه آنان ضعيl و سسـت رت با زهيزيد از مشـوربپر
ان ديـنه نمى تـو.امروز٥٧نان در لابه لاى أحاديث آمـده اسـتشتـن زى از نواگيـرمنع فـر

د.در گذشته نيزاندن بيامـوزشتن و خون نبايد نـوا يافت كه عقيده داشته باشـد زشناسى ر
ابسته به علماى دين، فاضلنان وى از زده است، بسيار عالمان و دانشمندان،چنين بو@هّروي

لا، نقل شده است:«لـو(ص)مايت كه از پيامبـر اكـرده اند ؛و ماننـد ايـن روو دانشمند بـو
لا.و يا «لـو٥٨فت» د به بهشت مـى رد، هر آينه مـرن نبوة؛اگر زّجل الجـنّأة لدخل الـرالمر

ند به شايستـگـى انـجـامدند، بنـدگـى خـداونان نبـوق عبادتـه؛اگـر زّالنساء يعـبـد الـلـه ح
٥٩فت».مىdگر
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تباطىن ارع زدند و به نواستا تحليل و تفسير گـرايات بايد در همان رنه روپس اين گو
دهى كرددارايات خوفتن متن اين روت آشنا باشد، از پذيرّآن و سنند. هر كس كه با قرندار

جيه مى نمايد و يا درايات توا با محكمات از آيات و روت سند، يا آنان رّض صحو بر فر
تايات سـكـوى مى كند و در مقابـل فـهـم روددارن آن خـواموت پيـرمقابل آنـان و قـضـاو

ايات درآن و آن همـه روايات با آيات قـرن چنين كسى مى داند كـه ايـن رومىdنمايد؛ چـو
ند لذاات دارهنگ تورل، ريشه در فرند و اين أحاديث مجهون مناسبت ندارتكريم مقام ز

اايات رهنگ اسلامى مـى بـاشـد ايـن رون در فرگاه از مـقـام زدمند منطـقـى كـه آهيچ خـر
ايات،داستاننه رو اين گو@ديدى باقى نمى ماند كه ريشهاى كسى،كم ترين ترد و برنمىdپذير

ا با أحاديثلات رات است. مگر ممكن است اين مجهوا در تورّل آفرينش آدم و حومجهو
(ص)م د؟ همان طور كه پيامبر اكرن از آن ساطع است جمع نموش زغ ارزصحيحى كه فرو

د كريمانه باخوركم لنسائكم و بناتكم؛بهترين شما آن است كـه بـركم خيـردند:«خيرموفر
دهمدن در نوز نيز بعد از ضربت خور(ع)ت على .حضر٦٠د داشته باشد»ان خونان و دخترز

ل انسان ها در طو@ا حاضر ساخت و به آنان و همـهندان خويش رمضان، فـرزك رماه مبار
از نيز آمده است:صيه ها، اين فرد و در ضمن آن توش مندى نموش هاى ارزتاريخ، سفار

صيكـموُه قال: اّكم أنّم به نبيّ آخر ما تكلّ«الله الله: فى النساء و ما ملكت أيمانكم، فـان
ا آخريندگان، زيرنان و برا نسبت به زا خدا ربالضعيفين:النساء و ما ملكت أيمانكم؛خدا ر

.از اين تعبير٦١ش مى كنم»دگان سفارنان و برا نسبت به زد: شما ر اين بو[ص]سخن پيامبر
اىد امضاى نهايى دين نيست و برى مورده دارسم برنه كه رد، همان گوان استفاده كرمى تو

ه اىد پارجوسانده اسـت و وى به انجام ر انسانى تلاش هاى بسيـار@ى آن از جامعـهاندازبر
نان نيز،د زت ناپسند اسـت، در مـورّال تدريجى اين سـناى تعديـل و زوانين، همه بـرقو

نان نيست ودان و زاهان تبعيض ميان مرد، بدين معنا كه دين، خو نظر بوّش مدهمين رو
.حاصل٦٢ى نهايى آن استاندازاهى تدريجى با جامعه و براى همرانين برخى از قود برجوو

نت و سنجش آن هـا بـا ديـگـراى أحاديث، مـقـارل در محـتـوّت و تـأمّسخن، آن كـه دق
اهد ساخت.ا دفع خوادها و اشكال ها ره اى از ايرايات، پاررو

 سياست و اخلاق:@صهنان در عر نقش منفى بعضى از ز.٢
جب سياست و اخـلاق مـو@صهنان در دو عرنقش سياه و حضور منفـى بـعـضـى از ز
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استى فضل و هنر،أهـلى، رد، آينده نگرّ صداقت، پاكى، تعـه@هّدان، بر قلديده تا مرگر
@ا بر لبـهنان ردند و زده گران و ستـوار، سخن دان، سخنـرمعنا، اميد به آينده، حفـظ اسـر

دن وأيى، خـورك دلى، سست رتگاه جهل و نادانى، عهد شكنى، نقـص عـقـل، نـازپر
هآن كريم به اين نقش منفى اشـارانى تحقير نمايند.در قرى، بدفهمى و ناتـوارّخفتن، مك

8Ó�UÔ¹ «uÓ� UÔ◊u?Ô≈ ½]— UÔÝÔqÔ— ÓÐÒpÓ� ÓsÚ¹ ÓBKÔ≈ «u�ÓO?ÚpÓ� ÓQÓÝÚdاى آن تعريl شده اسـت:«شده و دو الگو بر

ÐQÓ¼ÚKpÓÐ IDÚlÌ� sÓK�« ]OÚqË Ó¹ ôÓKÚ²ÓHXÚ� MÚJÔrÚ√ ÓŠÓbÏ≈ �« ôÚdÓ√ÓðÓpÓ≈ ½]tÔ� ÔB³OÔNÓ� UÓ√ UÓQÓÐUÓNÔrÚ≈ Ê]� ÓuÚŽbÓ¼ÔrÔB�« ³̂Ú̀Ô√ Ó�ÓOÚfÓ

B�«³̂Ú̀ÔÐ IÓdV¹Ì åت هستيمدگارستادگان پرورط ما فرشتگان] گفتند اى لو[فر؛«)٨١ / ١١د،(هو
اها همراده ات رسيد؛ پس پاسى از شب گذشته، خانواهند رگز به تو نخو[بدان كه] آنان هر

سد،نت كه به او همان بلايى كه به آنان مى رد، مگر زببر و هيچ يك از شما بازپس ننگر
ديك نيست؟».و يـا درعده گاه آنان صبح است، آيا صبح نزسيد؛ [بدان كـه] واهد رخو

ÓdÓ»ÓK�« ]tÔ� Ó¦Ó� öK]cs¹Ó, ÓHÓdÔ« «Ë�ÚdÓ√Ó…Ó½ ÔÕuÌË Ó�«ÚdÓ√Ó…Ó� Ô◊uÌ, Ó½UÓ²Óð UÓ×ÚXÓŽ Ó³ÚbÓ¹Ús}جاى ديگر آمده است:«

�sÚŽ ³ÓœU½ÓQ U?Ó�U×ÓOÚs� ÓGÓ½UÓ²Ó¼U?ÔLÓ� UÓKÓrÚ¹ ÔGÚMO?ÓŽ UÓMÚNÔLÓ� UsÓK?�« ]tý ÓOÚ¾ÎË UÓ8qOÓœ« ÚšÔM?�« ö]—UÓ� ÓlÓb�« ]š«KsOÓ«
طح است و همسر لوند و آن همسر نوان مثلى مى ز كافر@هند دربار؛«خداو) ١٠ / ٦٦(التحريم،

دند و آن دودند، سپس به ايشان خيانـت كـر ما بو@ دو بنده از بندگان شايستـه@كه در حبالـه
ا از آنان  باز نداشتند و [به آنان] گفته شد،ى رابر امر [و عذاب] الهى چيـز[پيامبر] در بر

ح وت نوتيب همسر حضرم] شويد».بدين ترّد آتش [جهنارندگان، ود شواراه ساير وهمر
ه با دو پيامبر خداسا و ناسپاس هستند، كه به ستيز و مبارزن ناپارى زط دو الگوت لوحضر

ناننه زان، كم و بيش از اين گـوخاستند. در تاريخ پيامـبـرده اند بركه همسر آن دو نيز بـو
و) ٣٣ ـ ٢٢ / ١٢سl،(يوندان مى افتد نان به زدر  پى مكر ز (ع) سlت يود داشتند. حضرجوو

د و آن در ميان طشتى از طلا بريده مى شـو(ع)ت يحيى ك حضرنى، سر مبـارشش زبه كو
ند خداو@ه كه معجز(ع)ت صالح  حضر@نى، ناقه ز@طئه،و با تو٦٣سد ت به شهادت مى رحضر

٦٤د.است، كشته مى شو

د:ن و مرت هاى بين زست از تفاوعدم تعريl در.٣
@مينـهد، زن و مرت هاى بين زست از تفاوسد كه به دليل عدم تعـريـl دربه نظر مى ر

مزت هايى كه رن، ايجاد شده است. تفاوست از مقام و جايگـاه زتبعيض و تعريl نادر
ن هستند در تعريفى غير منطقى، به يك پندار شيطانى تبديل شدهد و زتعالى و تكامل مر
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اط وش افرن، هميشه دستخوت زّع شخصيضومايه است. مودى پست و فروجون موكه ز
دىجوا مون رت ها، زد تفاوجوند كه به پاس وادى پيدا مى شوف، افرده؛ از يك طرتفريط بو

ى ديگرامت انسانى قايل نيستند؛ از سواى او لياقت، شايستگى و كـرناقص دانسته و بر
دان به حكـمسطى و عصر حجر مى داننـد كـه مـرن وغات قروا سوهى اين سخـنـان رگرو
ه ثابتا بافته اند؛ آن ها معتقدند كه امروزلات عجيب و غريب رد، اين مقوگويى خوزور

ى هاى دو سويه، ازاستى آيا اين داورمايه است! به رد ناقص و فروتر و مرن جنس برشده ز
فت كه اين دو ديدگاه هيچ يك ريـشـه ودد؟ بايد پذيرد ناشى مى گـرن و مرت هـاى زتفاو

فىّدى پست، معرجوت ها، مون بايد به پاس تفـاوند؛ نه زحيانى نـداراساس منطقى و و
دجواى اين به وا برت ها رن آفرينش اين تفاو. قانو٦٥دتر و بالاتر از مردى برجود و نه موشو
ا بهترحدت و هماهنگى آن دو ر و@دهد، محكم تر و شالون و مرتباط بين زند و ارده كه پيوآور

ن،ده و چواى تكميل اين دو ايجاد نموا برد رن و مرت هاى زن آفرينش تفاوبنيان نهد. قانو
ش،ن خلقت هر يك از چشم، گـواختلاف ميان اعضاى پيكر انسان اسـت؛ اگـر قـانـو

ده،ار داده است، نه از جهت تبعيض بوص قرضع مخصوا در وات رن فقردست، پا و ستو
.٦٦د استجوبلكه به پاس تكامل اين مو

نايى از زآنى و روهش هاى قرامل نكوعو
هش نكوّان به سه عامل مهـم نقصان عقل مى تـو@ه شبهه در پاسخ به  شبهات به ويـژ

د:ه كرايى اشارآنى و روهاى قر
ط به عمل انسان:هش هاى مربونكو.١

اد،مان، مكان، افرامل تاريخى، زعى، بر اثر يك سلسله عوضوگاهى از حادثه يا مو
ميـن از اگر در يك سرزًد؛ مثـلاهش مى شـوايط، علل و اسباب آن، ستايش يـا نـكـوشر
ميـن بـراد شايان ستايشـى از آن سـرزلى نمى كشـد كـه افـرد؛ طوهش مى شـوادى نكـوافر

د شدهارانـى واومت هاى فرّ آنها مذ@هده كه دربارهايى بـوان شهرند؛ چنان كه در ايـرمىdخيز
ها نيز جزون و آن شهـرگوندان آنها دگر، شهرو(ع)كت اهل بيت ن به بـراست، ليكن اكنو

خاسته كه از نظر فضايلمين برادى از آن سرز اين كشور شده اند و افر@جستهنه و بربلاد نمو
ده، آن آب و خاك نبو@مههش ها تا ابد لازغ ممتاز شده اند، پس نكواخلاقى، علمى و نبو
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ايندد؛ بنابرگرأى سابق بـرى و اعتقادى شايد رل فكرّا با يك تحوبلكه مقطعى است؛ زير
٦٧ع عمل اسناد داد.ضوا نبايد به موط به عمل انسان رهش هاى مربونكو

هشدار اخلاقى به مخاطبان:.٢
فتارخى از اين أحاديث، هشدار اخلاقى به مخاطبان است تـا گـرن برگاهى مضمـو

ايات آمده است:«خمس مننه در بعضى رواى نموند. برن نفس نشوناگوسه هاى گوسوو
مة من الفاسقخمسة محال النصيحة من الحاسد محال و الشفقه من العدو محال و الحر

أة محال و الهيبة من  الفقير محال ؛پنج چيز از پنـج نـفـر مـحـالفاء من المـرمحال و الـو
ايات، ناظر بـهنه رو.ليكن ايـن گـو٦٨ن است»فا از زدن واست… يكى از آنها مـحـال بـو

د مبتلاست، لذا بايد خو@شتهاد اين است كه هر كسى در رمى است و مرتربيت هاى عمو
نايت تنقيص زاه پيدا نكند. و اين روسه هاى شيطانـى در او رسواظب باشد تا خطر ومو

صايط مخصوه به شرّجايات يا نظير قضاياى شخصى است يا با تونيست. بيش تر اين رو
 بعضى اشيا نقل شـده اسـت.ّاص خو@هع است؛ نظير آن چـه دربـارضوآن عصر يا آن مـو

صى مدحى يا قدحى بـهه مخصوى در بعضى أحاديث از گروّايط خاصاين اگر در شربنابر
د يا مبناى اصلـى ازى كـرّا قضاياى طبيعى يا حقيقى تـلـقعمل آمده است، نبايد اين هـا ر

 فقيه@ار داد و تشخيص اين أحاديث به عـهـدهى و اساس انديشه اى اسلامـى قـرّل كلاصو
٦٩اسلام شناس است.

هش هاى ناشى از جنگ جمل:نكو.٣
دد؛ به جنگ جمل بـر مـى گـرًان،ظاهـرهش هاى نهج الـبـلاغـة از زبخشى از نـكـو

اهم مى كنند و سپس باا فرهش ر ستايش يا نكو@مينهاس، زّقضاياى تاريخى در مقطعى حس
ن وع زضود. اين تحليل در اصل مو نيز منتفى مى شوّ مدح و ذم@مينهگذشت آن مقطع، ز

(ص)نان پيامبرdآن به زهاى قرغم هشدارت است.على رّ در خور دقّد خاصه در اين موربه ويژ

ته مطلق،حضرّلى اللى ولى جنگ جمل پيش آمد و عايشه رو در رو، و)٣٣ / ٣٣اب،(الأحز
ناه داشت. چوا به همرهش ها رخاست.آن مقطع، سلسله اى از نكوه بر به مبارز(ع)على 

ه مطلق ايستادند و از عايشه كه در مقابـلّلى اللابر وخداد، از طلحة و زبير كه بـردر اين ر
 سنگين كمك@ى اين سانحهى كه به شكل گيراد ديگرفت و هم چنين از افرار گرت قرحضر

دد؛ هرگرهر ذات برهش ها به گونه نكوهش شده است؛ پس نبايد اين گـوده اند، نكوكر
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ًد شده است،تقريبـاارايتى كه در نهج البلاغـة وظ است. روچند تأثير مقطعى آن محـفـو
اها به ره اين است كه عايشه جنگ جمل رّجى است. اصل قضي خار@هّ شخصى يا قضي@هّقضي

انى ريختهاون هاى فرد و خوا هم تحريك كرار بر شتر شد، طلحة و زبير رانداخت و سو
نه كهد؛ همان گوموا بيان فر اين سخنان ر(ع)منان د و أمير مؤانجام شكست خورشد و سر

قعةه بعد و أهل البصـرّان «فى ذمه در خطبهdاى با عنودم بصر همين جنگ جمل و مر@هدربار
نأة و أتباع البهيمة؛شما سپاه زالجمل» در نهج البلاغة چنين آمده است:«كنتم جند المر

ان چهـارپـايـىا عايشه بـه عـهـده داشـت ـ و دنـبـالـه رو حـيـومانـدهـى شـمـا رديد ـ فـربـو
كتگاهانه حرد و شما هم به دنبال آن ناآكت مى كر.يعنى:شتر عايشه جلو حر٧٠شديد»
ان شتر، از آن جهت نمى باشد كه شتر بد اسـتت پيـروّشن است كه مذمديد. رومى كر

ده است؛ پس دنبال شـتـرفتار نمـواكب آن در اين صحنـه، بـد راى آن است كـه ربلكه بـر
د؛ بلكهتى ندارّد مذمدى خودن، به خوكت شتر كار كراساس حرار آن شدن يا برفتن، سور

٧١ه اى است.ّه و قصّار كار چه كسى و در چه قضيد سوه كرّجبايد تو

نتيجه
ا اندكت هـا رخى تفـاود، بسيار سخن گفته شـده اسـت، بـرن و مرت ز تفـاو@هدربار

عا هاّت هاى زيادى ميان اين دو صنl قايل اند؛ اثبات اين  ادخى ديگر، تفاودانسته و بر
د اين است كه:د دفاع كران بيان نموكار آسانى نيست، آن چه به اختصار مى تو

نى كامل زابرعى برّاند مدد و كسى نمى تود دارجوت هايى ود تفاون و مرالl:ميان ز
صه هاى حيات باشد. عر@د در  همهو مر

فاق نظر مى باشد، مسائـلـىّت هاى گفته شده،آن چه قابـل اذعـان و اتب:از تفاو
نگى تكثير نسـلت هايى كه به چگودد، يعنى:تفـاوع آدمى بر مى گراست كه به بقاى نـو

 و مرز آن،ّد، اما حدضى هم دارارت ها، عوط است و به طور طبيعى اين تفاوانسان مربو
د.الش جاى بحث دارثبات و زو

ت ها به دليل قطعى دينى يا علمى ثـابـت:به جز آن چه كه گفته شده، ديگر تفـاوج
نشده است.

ايطم كه به شرى است، از كجا معلوه بر زبان ها جارت ها كه امروزه اى از تفاو:پارد
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@نى كه در جامعـهان مثال، زال پذير نباشد؟ به عـنـوضه اى زودد؟ و عاراجتماعى بر نـگـر
ك نمى كند و عقل اجتماعىا درى از مسائل اجتماعى ربسته،خانه نشين شده باشد، بسيار

هم به نقصّدد، متدار گرخورايط مساعدى برن از شرلى اگر همان زد واش، شكل نمى گير
د، به آن مقدارن و مرت هاى زاع تفاوجه به نكات ياد شده، در نزاهد شد. با توعقل نخو

فته ازدد كه نشأت گرم گرت قطعى محرز باشد و نيز معلوتيب اثر داد كه به صوران ترمى تو
ـتّت، هويد؛ در غير اين صورد دارن و مرامل اجتماعى نيست بلكه ريشـه در نـهـاد زعو

ندگىصه هاى زاهم مى نمايد تا عـرا فرمينه ردى آن ها، زجود و استقـلال ون و مراحد زو
د.اى هر دو، يكسان منظور شوبر

.٢٠٢ه»/ د «روژن و مران شناسى اختلافى ز.رو١
.١٦٤ى»/ن در اسلام «شهيد مطهرق ز.نظام حقو٢
.١٨٣دى «گنجى»/ت هاى فران شناسى تفاو.رو٣
.٢٠٢ ـ ٢٠٣د/ ن و مران شناسى اختلافى ز. رو٤
.١٦٤ن در اسلام/ق ز.نظام حقو٥
.٥٣٥ى ماسن»/دك «هنرت كوّشد و شخصي.ر٦
.١٠١ل»/د ناشناخته «كارجو.انسان مو٧
.٢٨٤ايلى… »/ج رناشويى « روبن و جر. دانستنى هاى ز٨
.١٠١ ـ  ١٠٢د ناشناخته/ جو. انسان مو٩

.٢٣٥اده»/ اسلامى «فتاحى ز@ن در تاريخ و انديشه.ز١٠
.٢٩دى»/ن «ايزندگى زان هاى ز. بحر١١
.٢٢٧ن»/ت «ديكسوّدهاى قاطعيترين شگررّثن موت ز.قدر١٢
.٣٤٨ى»/ د « جهانگيرن و مرهاى فقهى زسى تمايز.برر١٣
.٢٤٠/ ٨؛سفينه البحار، ١٠٠/١٥٨ار، .بحار الأنو١٤
.١١٢- ١١٥ل الاسلام «قطب»/ .شبهات حو١٥
.١٦٤- ١٦٥ن در اسلام/ ق ز. نظام حقو١٦
.٣٥١د/ ن و مرهاى فقهى زسى تمايز. برر١٧

18. Cole, BROOKS, Psychology -

THEMES AND VARIATIONS, P.421- 422.

نق ز؛ دفاع از حقو١٦٢د ناشناخته/جو. انسان مو١٩
.٨٣«حكيمى»/ 

ق؛ دفاع از حقو١٤٤انت»/ ات فلسفه «ويل دورّ.لذ٢٠
.٨٣ن/ز

.٨٥ن/ ق ز. دفاع از حقو٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦/٣٩٤ال، ّالعم؛كنز٤٦٨ى/ .صحيح البخار٢٢
؛٤٩٠اعظ/ن الحكم و المو؛عيو١٠٠/١٤٩ار، .بحار الأنو٢٣

فهإلى معرمنين شاد المؤ؛ار١/١٢٨نهج البلاغه «عبده»، 
؛٨/٢٤٣ ؛ سفينه البحار،٦٦٥/ ١نهج البلاغه المبين، 

،(ع)منين المـؤ؛ مسند الامام أمير٩٢/ ١ب، شاد القلـوار
١٩/٣٥.

؛٤١/١٧٠ائع الاسلام، ح شراهر الكلام فى شر.جو٢٤
يعة،ّسائل الش ؛و١٩/٤٧١، (ع) منينمسند الامام أمير المؤ

.٣/٢٣ ؛ الاستبصار، ٧/٣٩١ع الكافى،؛فرو١٨/٤٥٩
آة الجلال  وأة فى مر ؛المر٣٣٦/ ١آن، . فى ظلال القر٢٥

.٤٦٠- ٤٦١ الجمال/ 
.٧٤- ٧٥شى»/ حاب الإسلام « القرأه فى ر.المر٢٦
١٤٥/ ٧٤ار، ؛بحار الأنو٣١٩/ ١٤يعه،ّسائل الش.و٢٧

م ؛مـكـار٣/٥٦؛ نـهـج الـبـلاغــة، ١٠٠/١٦٥؛ ١٣٤و 
/١٨، (ع) منيـن؛ مسند الامام أميـر الـمـؤ٢١٨الأخلاق/ 

ك ؛ مـسـتـدر٥/٥١٠ع الكـافـى، ؛ فـرو١٩/٦٤ ؛ ٤٦٧
.٢٥٠/ ١٤سائل، الو

.٢٣٨ / ١٠٠ار،. بحار الأنو٢٨
.٥٦ / ٣.نهج البلاغة،٢٩
.٨٦ / ٣.همان؛محجة البيضاء،٣٠
.همان.٣١
 ـ ٣٢٠آة الجلال  و الجمال / أة فى مر. المر٣٢  ـ  ٣١٩   ٣١٨.
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/١ ؛نهج البـلاغـة،٤٩٠اعظ/ ن الحكم و الـمـو.عيـو٣٣
 /١منين، شاد المؤ؛إر١٤٩/ ١٠٠ار، ؛ بحار الأنو١٢٨
٦٦٥.

.١٤/ ٣. نهج البلاغة، ٣٤
.٢١٦/ ٤آن، ان فى تفسير القر.الميز٣٥
.١٩ل/  ؛تحl العقو٢٥٧/ ١ار، . بحار الأنو٣٦
.١٧٤/ ١ ؛نهج الفصاحة، ٧٦ / ٤مذى، .سنن التر٣٧
سـائــل؛و٢٥٦/ ١ار،؛ بـحـار الأنـو١/١١.الـكـافــى،٣٨
.٢٤٠ ؛معانى الأخبار/ ١١/٨٩يعة، ّالش
 ؛ معانى٣١٨/ ١ار،  ؛ بحار الأنو٣٧/ ١.الكافى،٣٩

.٣٤٤/ ٦ ؛ سفينة البحار، ١٤٢الأخبار/ 
.٣٦٩ ـ  ٣٧٤آة الجلال و الجمال / أة فى مر. المر٤٠
 ؛ تفسير١١/٩١يعة، ّسائل الش ؛و٤/ ١ايع، رّ.علل الش٤١

.١٨٨/ ٣قلين، ّنور الث
.١٦٧- ١٦٨ن در اسلام/ ق ز. نظام حقو٤٢
.٤٨٧ـ ٤٨٨آة الجلال و الجمال / أة فى مر. المر٤٣
.١١٧ن در اسلام/ق ز. نظام حقو٤٤
 ؛الكامل فى١٥١ / ٤آن، .جامع البيان فى تفسير القر٤٥

.٣٢/ ١اريخ، ّ الت
.٥٧٨/ ١١ار، . بحار الأنو٤٦
.٢٢- ٢٣م، ش ّات، سفر پيدايش، باب دو. تور٤٧
ه الفقيه، ؛من لا يحضر٥٧٩/ ١١ار، . بحار الأنو٤٨

.٣٨١ و ٤٤٠/ ٣  
 ؛مجمع البيان فى تفسير٥٦٧/ ١١ار، . بحار الأنو٤٩

.١٣٠/ ١ى، ّ ؛ تفسير القم٢/ ٣آن،  القر
 ؛٥١٣/ ٥ ؛ الكافى، ٣٢٠/ ١٤يعة، ّسائل الش. و٥٠

 ؛صحيـح٢٢ة/ ّة فى الأحاديث القـدسـيّاهر السنـيجو
.٥٦٧/ ١١ار،  ؛ بحار الأنو٥٩١ى/ البخار

 ـ٢٢١عه / ضوعيفه  و المرّ.سلسله الاحاديث الض٥١ ؛٢٢٠ 
.١٦/٤٤٨ال، ّالعم كنز

.١٣/ ١ه»، ّشقساله «أبوّأة فى عصر الر.تحرير المر٥٢
/كشى»حابة  «الزرّكته عايشه على الصاد ما استدر.الاجابه لا ير٥٣

.١١٤ ـ١١٧ 

 ؛سفينة البحار،١٥٠ـ ١٥١/ ١٠٠ار، . بحار الأنو٥٤
 ؛صحـيـح٩ و ١٥/١٠يعـة، ّسائـل الـش ؛ و٢٣٨/ ٨ 

م ؛مكـار١٥٢ ؛ مـعـانـى الأخـبـار/ ٩٣٩ى/ الـبـخـار
.١٩٨الاخلاق/ 

.٣٦ى»/  اسلامى «مهريز@ن در انديشه.ز٥٥
 آمده(ع)  ؛ از امام على ٣٢٤/ ١٤يعة، ّسائل الش.و٥٦

ّمهن إلى أفن و عزّأيهن رّساء فإنّة الناك و مشاورّاست:اي
؛ مسند الامام أمير٢٤٣/ ٨هن»؛ سفينة البحار، إلى و
 ؛٥١٧/ ٥ ؛الـكـافـى، ٤٦٦/ ١٨، (ع) مـنـيــنالـمـؤ

.٣/١٠١المحجة البيضاء ، 
٤٤٩/ ١٦ال، ّ ؛كنز العم١٧١/ ١٠٠ار، . بحار الأنو٥٧

ه ؛ من لا يحضر١٠٤/ ٣ ؛ المحجة البيضاء، ٣٧٩و 
/١٩، (ع) منين ؛مسند الامام أمير المؤ٤٤٣/ ٣الفقيه، 

٣.
 .٨٧٨/ ٢؛ نهج الفصاحة،٢٨٦/ ١٦ال، ّ.كنز العم٥٨
.٩٩٤. همان؛ همان/ ٥٩
.٩٩١/ ٢ ؛ نهج الفصاحة، ٣٧١/ ١٦ال، ّ. كنز العم٦٠
.١٤٨/ ١٠٠ار،  ؛ بحار الأنو١٣٩ل/ .تحl العقو٦١
.٣٠ اسلامى/ @ن در انديشه.ز٦٢
٣٦٩سلـيـن/ ور المبين فى قـصـص الانـبـيـاء و الـمـرّ.الـن٦٣

؛قصص
.١٠٥٦/ ٢ب،ة القلو؛حيو٢١٩ندى» / اوالانبياء « الر 
.٩٩سلين/ ور المبين فى قصص الانبياء و المرّ. الن٦٤
.٣٠٢ئى،»/ دواسى فرّه هاى آسمانى« عبن و اسو.ز٦٥
.١٦٠ن در اسلام/ ق ز. نظام حقو٦٦
.٤٥٢آة الجلال و الجمال / أة في مر. المر٦٧
جمه:؛نثر اللآلى، «تر٢٦٩/ ١ق»، .الخصال «الصدو٦٨

 ؛٢٣٩/ ٨ ؛ سفينة البحار، ٩٦ضا شيخى»/ حميد ر
.١٩٥/ ١ب، شاد القلو ؛  إر١٤٧/ ١٠ار، بحار الأنو

.٤٧٨آة الجلال و الجمال / أة فى مر. المر٦٩
 ؛٤١٠/ ١منين، شاد المؤ ؛ ار٤٦/ ١نهج البلاغه، .٧٠

.١١٢/ ١٥، (ع) منينمسند الامام أمير المو
.٤٥٧آة الجلال و الجمال / أة فى مر. المر٧١


